
 
 

 شهره احديت     ............................گل نرگس

 

 "مال انقلابه؟"

سورمه اي چرك وچروآي پوشيده است با  مانتوي .مي پرسد واز پله هاي اتوبوس بالا مي ايد

 .مردانه مي نمايد جوراب هاي ضخيم خاآي رنگ وآفش هاي گشاد مشكي آه

پسرآي را به دنبال مي  يچانده است وروسري گل دار زرد وقرمز ش را شل و ول دور سرپ

عكس رنگ ورو رفته ي  بلوز سفيد چرك مرده اي پوشيده با  . ساله ا ستنه ،پسرك هشت .آشد

   .جا سوراخ است بلوز جا به  .و وسط سينه جاخوش آرده ورزشكاري آه بازو نشان مي دهد

صندلي مي نشيند  نزن روي اولي . از سوراخ ها چشم راست قهرمان را خالي آرده استيکی

 خود مي آشد  با پسر با دو دست گوني بزرگي را.  وسر ش را به شيشه ي اتوبوس مي چسباند

دست در دست از  دختر وپسر جواني .گوني را به آنار صندلي مي آشاند وبغل زن ولو مي شود

واهران مي  قسمت خ به  وآنار ميله ي چسبيده پسر به قسمت مردانه مي رود.پله ها بالا مي آيند

هر دو به ميله ي  .دختر اين سوي ميله دست ظريفش در بزرگي دست پسر گم مي شود .ايستد

  .آن ها مي ماند نگاه زن روي دست هاي .مردانه مي چسبند ونجوا مي آنند مشترك زنا نه،

 :گردد ناگهان به طرف دختري آه روي صندلي عقب نشسته است ،بر مي

 "خانم شما دانشجويي؟"

   چکار؟باغ ومي خوام. دوس ندارم،من آ .اونو ا زاول برد باغ آره؟«: جواب نمي ماندمنتظر

باغ چي . من گفتم نمي يام .هم تو باغن از صبح تا شوم با .معلوم نيس از آجا مي آرن مي خورن

 »مه؟

ور  اتوبوس ميدان حر را د .گردند ولبخند مي زنند و مرد از رديف جلو با صداي زن بر مي د

آلاسور به دست از پله   ،دو دختر جوان .ومي ايستد ند ومي آشد به طرف خيابان آارگرمي ز

 :اتوبوس آه راه مي افتد زن بلند مي خندد .ايستند ودست به ميله وسط مي ها بالا مي آيند

 "!خيال داره خوشگله،   وزغ  مثه چشاي ور قلنبيده، زنيكه با اون  ،خنده داره... "

و چشم هاي درشتش را به   د با غضب بر مي گرد  دآاملي دار ش آرايشدخترجواني آه صورت

با زبان  لب هاي آبودش را، زن به دختر خيره مي شود آوچك  و چشم هاي سياه. زن مي دوزد

 : مي پيچد اتوبوس   توي  دورگه اش صداي.  خيس مي آند

ا ل اا ا ااطا ا



 "شما دانشجويي؟ خانم ، ون هميطوووور زيرش زند  ،اونم او باغ، من خودم اهل باغ نبودم" 

    انشجوا چكار داره؟ با د «:مي خندد  ،زن جوا ني آه روي صندلي عقب اتوبوس نشسته است

 "؟د يو نس

وز آرده را از گوشه ي پيشاني  يك رشته موي  ،ز ن روسريش را روي سر جابه جا مي آند

  :تاروي سالك لپ چپش ول مي دهد و بلند مي گويد 

 چيه؛ ون اونا مي دونن زند.دانشجوا سوات دارن.ميدي چي مي گمدانشجو بودي مي فه" 

برا   ون خوبه ولي زند .يفال هي د ،د يفالهي  يفال، هي د .يفال هميطور دووور تا دووورش د

 "ون مي خواد،  زن زند:بابام مي گف،  ون نون وآب داره زند .ما واجبه آد

زن ومرد منتظر به .يدان پاستور مي ايستدخيابان گارگر رابالا مي آيد وپايين م اتوبوس شيب

زن چانه اش را به ميله جلو ،  ر آه شنيده مي شود صداي بسته شدن د.هجوم مي آورند اتوبوس

زل مي  تخته و خط آش لا ي جمعيت جا باز مي آند و به دخترجواني آه با تكيه مي دهد صندلي

ون همه جي داره  زند ون جيه؟ ددانشجوا مي فهمن زن خانم شما دانشجويي؟ «:ومي پرسد زند

 اونم باغ باغ چي مه؟ من تو باغ نمي رم، .ون مي خواد زن زند .خوب باشه .يفالاش بلنده د ولي

 ».اونو برد تو باغ.  پرٍدرخت گل نرگس، هميطور پرٍٍٍگل، بزرگ،

 :مي زند  پسرك پهلوي آرنج تو با

همه چي  سكينه رفته خارج،  ،آردهسكينه مي گف صاحابش فرار  ها؟ باغ آي بود؟، هي، هي" 

شه مي ره  ظهر آه مي  ،با سواته  ،نه اين آه سر چاررا زعفرانيه اسفند دود مي آنه .مي دونه

 ».حالش  خوش به،اوضاش خيلي توپه. غداي خارجي جلو خونه ها غذا مي گيره،

ررا نيشگوني پس  زن بازوي .اتوبوس شيب آارگر را آه بالا مي رود ،صدايش به ناله مي ماند

 .مي گيرد

 .من آه نمي خوام .صاحاب شه او گف مي خواد باغو آم آم ها چرا به من خيره اي تخمٍ سگ،" 

چشمش آور حقشه  .دق مي آره حتمي زنيكه از صبح تا شوم .اونو برد .باغ به چه درد مي خوره

كينه مي گه باغ س.بيرون مي آد هميطور دلش از حلقش .تو باغ به اون بزرگي .لگوري  د زنيكه

 »ونه زيرش زند اون باغ  من باغ چي مه؟ .هرچي، گلابي،  هلو رخته،سيب، پراز د

 »انقلابو داري؟ ليلا فيلم جديد سينما «.دختري از صندلي سوم به عقب برمي گردد

  گفتآه خوشگلي واالله حتمي دانشجويي خانم شما دانشجويي؟«:زن شانه ي ليلا را تكان مي دهد

بختا دلشون خوش آردن  بد .خوام من گفتم باغ نمي .اونا آه مي رن سي نما ي فهمن،دانشجوا م

اا ا ا لگ ااگا ا



باغ واسه  .مي فهمي خانمم .گيره تو باغ دلم مي به من چه؟ .گف باغو صاحاب مي شم .تو باغن

 ».ون مي خواد  زن زند: گفتبابام مي  چي مه؟

 »اي قربون زبونت،«:اتوبوس مردي بلند مي گويد از جلو

 »...به خدا ترو ننه، «:گرددپسر به طرف زن برمي 

    ميوه، مستراب،نون،آب ون خوبه، آره زند تو چته، «.زن با آف دست مي زند تخت سينه اش

بودم حالا مثه  اگه با علي اآبر رفته .م سي خودم من موند .اونو برد باغ باغ چي مه،...حموم

 ».بيخود موندم با بابات .سكينه همه چي داشتم

 آقاي خودم، خانم خودمم، حالام گور باباي علي اآبر،«.پاك مي آند با دست آب دماغ پسر را

 »...مه؟ باغ چي شوور خودم،

دختري  زن با دست .د وچشم هايش را مي بند پسر سر را روي ميله ي جلو صندلي مي گذارد

 .ببيند تا زوجي را آه به ميله چسبيده اند  تكان مي دهد را آه جلوش ايستاده

 "خانوم ببين اينا دانشجوان؟"

 »به انقلا «......ايستداتوبوس مي 

گوني را باز مي  آنار پياده رو، .زن از پله ها پايين مي رود .باخود مي آشد را ك گونيرپس

 .تايي را به پسرك مي دهد چند  را بيرون مي آورد؛  نرگس سته هاي گل داخل گوني ،د از.آند

  .ادم ها وماشين ها گم مي شود م حا رازد ود خودش بغل مي زند بقيه را

 

 
  

 


